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 ها بر علوم انسانيتأثير ارزش
 *مجتبي مصباح

 چكيده
نه امور موجود و محقق.  امقا ، شوندميتلقّي  بايسته ها بيانگر امور شايسته وعموماً ارزش

در حوزة ، هاي موجود است  بر اين اساسرود بيان حقاي. و واقعيتآنچه از علم انتظار مي

 هاي انساني و روابق علوم انساني نيز ممكن است چنين به نظر برسد كه بايد تنها از پديده

يقان مچگونقه ، سخن گفت  در اين صقور  شانواقعي موجود ميان آنها با مبادي و نتايج

در پقي آن ، ي برقرار شود؟ ايقن نوشقتاري ايجابها با علوم انساني ممكن است نسبتارزش

نقد و اساسقاً مقاهيتي ارزشقي دار، مانند اخلاق، است كه نشان دهد برخي از علوم انساني

هقا از ارزش، و تحديد اصقو  كقاربردي، ساير علوم انساني نيز در تعيين غايت و اهداف

 به طور آگاهانه يا ناآگاهانقه در ايقن، نسانياهاي مورد قبو  عالمان علوم متأثرند و ارزش

گرش ارزشقي ن، چنانچه به عنوان محق. علوم انساني، و بدين جهت  گذارندميتأثير  علوم

 بايد به علوم انساني متفاوتي نيز ملتزم باشيم ، متفاوتي داشته باشيم

 علوم انساني، زشها: اركليد واژه
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 مقدمه
، بـه طـور خـا ، و در علـوم اسسـاسي، ارزش در علوم به طور كلـيتأثير  دخالت و ةدربار

برخـي ، شـناختي داردجنبـ  مررفتاين مباحث برخي از : مباحث متنوعي مطرح شده است

در و  مربوط به رعايت قواعد اخلاقي در حوزة ترليم و ترلـم و تحييـو و پـژوهس اسـت

ت كـه مربـوط بـه ايـن اسـسيـ  برخي . گيردربردي مورد بحث و بررسي قرار مياخلاق كا

المـان عمباسي ارزشي مورد قبول تأثير  مسائل خود اين علوم تا چه اسدازه ممكن است تحت
د دخيـل در صورتي كه مباسي ارزشي در استنتاج ستـاي  علمـي بتواسنـ .اين علوم قرار گيرسد

سـت و ايا سـامطلوب ، مطلوب است و بايد وجود داشته باشدتأثير  آيا اين دخالت و، باشند

پذير است امري اجتناب سا، يا صرف سظر از مطلوب يا سامطلوب بودن، بايد از آن پرهي  كرد

 و بايد به پيامدهاي آن توجه داشت. 

تـأثير  هاي موجود دربارهبا اشاره به ديدگاه، پس از ترريف واژگان كليدي، اين ميالدر 
بـا تريـين ، بندي كـردهرا دستهتأثير  قابل فرض براي اينتأثير  اسواع، علوم اسساسيارزش در 

 هايي ازهسموسـبيـان بـه ، را در اين باره بيان خواهيم كرد. در پايان ديدگاه خود، محل بحث

 ارزش در علوم اسساسي خواهيم پرداخت.تأثير 

 شناسيمفهوم
 زادر بحـث مشخص كنـيم تـا « علوم اسساسي»و « ارزش»ابتدا لازم است ميصود خود را از 

 شود.موضوع بحث روشن ، ارزش در علوم اسساسيتأثير  ا عدميتأثير 

 ارزش
، شناسـيجامره، سياسـت، حيـوق، اخـلاق، اقتصاد، در علوم مختلف همچون« ارزش»واژه 

رود. ازآسجـا كـه ايـن بـه كـار مـيشناسي اييهنر و زيب، شناسيمررفت، منطو، شناسيروان

هاي ان در رشـتهبرخي محييـ، هاي مختلف مربوط استكاربردهاي متنوع به علوم و داسس

« ارزش»بـه تحليـل ، مناسبت كاربردهايي كه ايـن واژه در آن داسـس خـا  داردبه، مربوط
را  موضـوع ارزش، اقتصاددان مشهور قرن هيجـدهم 1، آدام اسميت، طور مثالاسد. بهپرداخته

، پــس از وي 2مــورد بررســي قــرار داد.ي خــود در ميــام يكــي از مباحــث سظريــه اقتصــاد

تر مـورد ايـن مفهـوم را در مرنـايي بسـيار وسـي  5و سيچـه 4ريچـل، 3از قبيل لوت ، فيلسوفاسي

بـا ، در قـرن سـوزدهم 6سد.اول اهميت در تفكر خود قرار داد  آن را در درج، توجه قرار داده
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اين تصور پديد آمد كه گويا همـه ايـن ، توجه به طرح گسترده اين مسائل در علوم مختلف

هست يـا ، جاي آسكه از آسچه بودهبه، اي واحد ترلو دارسد و با اين واژهكاربردها به خاسواده

ينـد. بـدين گوسـخن مي، ة آسچه بايد باشد يـا سبايـد باشـددربار، خواهد بود گ ارش دهند

اي از فلسـفه كه شاخه، شكل گرفت. اين رشته 7«شناسيارزش»سام اي خا  بهرشته، ترتيب

، هـاتحليـل ارزش، اسـواع ارزش، طور كليبه به تبيين و بررسي حيييت ارزش، عملي است
و جايگـاه مررفتـي آسهـا ، گيريها و مريارهـاي اسـدازهملاك، هاسرچشمه، هاويژگي، مراسي

با مطالره حدود چهار ه ار اثـر منتشـر شـده در موضـوع ، يكي از محييان غربي 8زد.پردامي

يافتـه « ارزش»صد و چهل ترريف در سخنان عالمان علوم مختلف بـراي حدود يك، ارزش

 9است.
اربرد كـشايد بتوان وجه مشترك جامري در موارد ، علي رغم كاربردهاي متنوع اين واژه

در همـه ، رسـدن واژه مررفي كرد. به سظـر مياصلي مرنايي اي يافت و آن را به عنوان هسته
تـوان ارزش را مي، ستيجه در. مند داسستن چي ي استكاربردها سوعي مطلوبيت ملاك ارزش

مرادل مطلوبيت داسست. البتـه امـر واحـد ممكـن اسـت از دو جهـت مختلـف مطلـوب و 
، متفـاوت باشـد گوساگون چناسكه ممكن است درجه مطلوبيت آن از جهات، سامطلوب باشد

چـه ، الدر دو داسس متفاوت به دو لحاظ مختلف به كار رود. براي مث، يا يك مفهوم ارزشي
و با ايـن ، مند باشداز جهت اقتصادي مطلوب و ارزش، بسا سوعي فراليت اقتصادي سودآور

 از جهـت اخلاقـي سـامطلوب و، مستل م زير پا گذاردن برخي قواعـد اخلاقـي بـوده، حال
ز بسـيار بيشـتر ا، كن است ارزش هنري يك اثر باسـتاسيشود. همچنين ممتلييّ  دارزشض

اي قابل اطلاق است كه ارزش اقتصادي آن باشد. سي  ارزش صدق به لحاظ منطيي به گ اره
نـدة در حالي كه صدق اخلاقي وصف سخني است كه با اعتياد گوي، با واقريت مطابو باشد
 آن سخن مطابو باشد.

بايـد تريـين ، گوييمها در علوم اسساسي سخن ميارزشتأثير  هنگامي كه از، تيببدين تر

همـه اسـواع ارزش در ايـن تأثير  ةتوان دربارها است. البته ميكنيم كه ميصود ما كدام ارزش
، آسچـه بيشـتر شايسـته توجـه و مـورد سيـاز اسـت، رسـد. اما به سظـر ميعلوم سخن گفت

هايي همچـون سه ارزش، شوسدر افرال اختياري ما اطلاق ميواسطه بهايي است كه بيارزش

ماسند ، شناختيهاي مررفتيا ارزش، گيرسدها قرار ميصدق و كذب منطيي كه وصف گ اره

شوسد. البته حوزة افرال اختيـاري بسـيار كه باورهاي ما بداسها متصف مي، ظن و شك، ييين
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، اجتمـاعي و اقتصـادي، سياسـي، حيـوقي، هاي اخلاقـيارزش، وسي  است و بدين جهت

هـا در ترين ارزشهاي اخلاقي را عامتوان ارزشاما مي. گيرسدهمگي در اين حوزه قرار مي

ها در اين حوزه با اهداف خا  و محدود حوزة امور اختياري داسست؛ چرا كه ساير ارزش

زسـدگي ين هـدفي كـه در ترهـاي اخلاقـي بـا توجـه بـه عـامامـا ارزش. شوسدسنجيده مي

اجتمـاعي و ، سياسـي، هـاي حيـوقيفراليت  هم، رواز اينگردسد. استخاب مي، گ ينيمبرمي
 سهايتاً به لحاظ اخلاقي قابل ارزيابي هستند.، اقتصادي

ن است كه آارزش اخلاقي به مرناي وسي  ، «ارزش»ميصود ما از ، در اين مياله، بنابراين

 گيرد.هدف مطلوب در زسدگي را در بر ميترين هم  رفتارهاي اختياري از جهت عام

 علوم انساني
 11، شود ـ ماسنـد علـوم فرهنگـيميتلييّ  يا آسچه گاه مرادل اين علوم 10«علوم اسساسي»درباره 

علـوم  15،علـوم دسـتوري و هنجـاري 14، علـم توصـيف افكـار 13،علـوم روحـي 12، علوم رفتاري
اي از اسـت. برخـي آن را شـاخه ـ ترـاريف گوسـاگوسي ارائـه شـده 17و علم عيلي 16اجتماعي

اي از علـومي داسند كه موضوع آن اسسان و فرهنگ است. برخي آسهـا را مجموعـهداسس مي

هـايي كـه شـامل فراليت؛ هاي مختلف بشـر اسـتاسد كه موضوع تحييو آسها فراليتداسسته

ات ساشـي از ايـن روابط افراد با اشيا و سي  آثار و سهادها و مناسب، روابط افراد بشر با يكديگر
علاوه بر موضوع اين علوم بـه ديـدگاه خـود ، برضي ديگر در ترريف خود 18شود.روابط مي

اسد كـه بـا هـايي داسسـتهآسهـا را داسس، درباره روش تحييو در اين علـوم سيـ  اشـاره كـرده

پردازسـد. ميصـود از مي 19«تجليـات اسسـاسي»هـا يـا هاي تحليلي يـا سياداسـه بـه ارزشروش

يابند. علاوه بر رفتارها و ساير مظاهري است كه از اسسان بروز مي، گفتارها، اسساسي تجليات

سظران درباره اينكه چه علومي را بايد در زمره علوم اسسـاسي صاحبتلييّ ، تراريف گوساگون
برداشت يكساسي از اين علـوم وجـود ، محسوب كرد سي  متفاوت است و در طول تاريخ سي 

در اينجا تنها ميصود خود را از علوم اسساسي بيان ، پرهي  از تطويل بحثسداشته است. براي 

بررسي تفصيلي تراريف و ميايسه مصطلحات راي  در ايـن بـاره و مصـاديو ايـن . كنيممي

علـومي ، «علـوم اسسـاسي»ميصـود مـا از ، گذاريم. در اين ميالـهعلوم را به جاي ديگر وامي
از آن جهت كه اسسان اسـت ، فردي يا اجتماعي اسسانرسي مظاهر هستند كه به مطالره و بر

 پردازسد و هدف از تكوين آسها يافتن راه وصول به غايت مطلوب در زسدگي است.مي
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ها و علوم گوساگون با هدف و اسگيـ ه عمـومي كسـب و توضيح آسكه گرچه همه داسس
اي اسـت در دمهعموماً اين شناخت مي، آيندگسترش آگاهي اسسان از امور مختلف پديد مي

كسـب ، يابي به آسهـا اسـت. بـراي مثـالخدمت اهدافي ديگر كه ميصود سهايي اسسان دست
هايي هسـتند از اهداف و اسگي ه، خدمت به ديگران و رضايت خداوسد، رفاه، افتخار، قدرت

توليد  بسياري از داسشمندان و محييان را به تحييو و، كه وراي هدف و اسگي ه كسب داسس
ته به مطلوبيت امـوري مطلوبيت شناخت و آگاهي مرمولاً وابس، دهند. در واق مي علم سوق

 وهاي مختلف آسچه سهايتاً هدف و اسگي ه فرد از فراليت، است ماسند آسچه گفتيم. به هر حال
غايت مطلوب اوسـت. ايـن غايـت مطلـوب ، پژوهس و توليد علم است، تحييو، از جمله

، هايي خا  از علوم و موضوعاتي خا  براي تحييوشاخه ها وتواسد در گ ينس رشتهمي
ا در گـاه تنهـ، وم گوساگون مؤثر باشـد. ايـن تـأثيردر سحوة بسط و گسترش عل، و در ستيجه

هايي از آسها تكـوين يابنـد. امـا برخـي از علـوم همين حد است كه كدام علوم يا چه بخس
يابي به اهداف غايي گوسـاگون راي دستتوان از آسها باي هستند كه ميتكوين يافته به گوسه

اما خـود ، گفته مفيد باشندتواسند براي همه غايات پيسعلوم طبيري مي، . براي مثالبهره برد
يابي بـه آن غايـات توان از اين علـوم بـراي دسـتدهند كه چگوسه مياين علوم سشان سمي
از آسهـا  ستند و ميتضي يكياين علوم سسبت به غايات م بور خنثي ه، استفاده كرد. در واق 

 با همه آسها سازگارسد. ، و بدين جهت. سيستند
هاي عملي وصول به غايات پيس گفته هسـتند اساساً در پي شناخت راه، اما برخي علوم

، د غايـاتشوسد. در اينجاست كه با ترـدّعلوم ارزشي و عملي ساميده مي، و به مرناي خا 

ه حـاوي خلاق هنجاري از جملـه ايـن علـوم اسـت كـشوسد. اعلوم عملي م بور متردد مي

هايي عملـي هاي مناسب وصول به غايت مورد سظر و توصيههايي براي سشان دادن راهگ اره

 در اين باره است. 

و . اسد و از جهتي به دسـته دومعلومي هستند كه از جهتي به دسته اول شبيه، دسته سوم

محييـان بـه ، شوسد. در اين علومعلوم محسوب مياي ميان اين دو دسته از واسطه، در واق 

، ها هسـتند. امـا هـدف از ايـن مطالرـاتدسبال مطالره و بررسي روابط و آثار اسساسي اسسان

، هاي مختلف است. به عبارت ديگريافتن راه درست زسدگي و توصيه آن به اسسان در حوزه

ان است كه بتوان با كمك آسهـا هايي درباره اسسشناخت واقريت، ميصود از تكوين اين علوم

هايي دربـاره هايي درباره توصيف پديـدهبه غايت مطلوب رسيد. اين علوم هم حاوي گ اره
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هايي تجوي ي براي سشـان دادن سحـوة اسـتفاده از ايـن اسسان هستند و هم مشتمل بر گ اره

دو دسـته ، ردر اين سوشـتا «علوم اسساسي»ها براي تحيو غايت مطلوب. ميصود ما از واقريت

 اخير از علوم است.

هـايي از سـوع تنهـا واجـد گ اره، كـه علـوم دسـته سـومشود ممكن است كسي مدعي 

يابي بـه غـايتي خـا  تكـوين توصيفي هستند و هرچند اين علوم با هدف و اسگي ه دست

هـاي تجـوي ي م بـور امـا گ اره، اي سي  باشندهايي تجوي ي و توصيهيابند و ميتضي گ اره

كه صـرفاً ، اسدن علوم ماسند علوم دسته سخستاي، علوم ياد شده سيستند و از اين جهتج ء 

يابي به غايات مختلف استفاده كرد. توان از آسها براي دستهايي هستند و ميبياسگر واقريت

بايـد ، هاي تجوي ي را از اين علوم جدا كنـيماما حيييت آن است كه هرچند بكوشيم گ اره

ي بيـان هاي اسسـاسي را بـا هـدفهاي توصيفي در اين علوم رابطه پديدهگ ارهتوجه كنيم كه 

، دفيابي بـه آن هـگيرسـد كـه دسـتمـورد تحييـو قـرار مي، فـرضكنند و با اين پيسمي

، سـت كـه در ايـن علـومآن ا، تفاوت اين علوم با دسـته سخسـت، مند است. بنابراينارزش

بـه خـود ايـن علـوم جهـت ، ب اسسـاسيمطلوهاي ارزشي فرد محيو درباره اهداف داوري

مطالرـات  در، في يكـدان، با علوم طبيري متفاوت است. براي مثال، و از اين جهت، دهدمي

، مين جهـتهبه . هاي في يكي سيستگذاري براي روابط پديدهسيازمند ارزش، في يكي خود

ا بـ، عـالم اقتصـاداما كند. يگذاري بررسي مجرم و شتاب جسم را بدون ارزش، رابطه سيرو

يـو دربـاره به تحي، مند استو توسره آن مطلوب و ارزشكه كسب ثروت ، فرضاين پيس

بررسي  مطالره و هاي آن رامواس  و روش، پردازد و عوامليابي به اين هدف ميسحوة دست

اساسـاً توليـد علـم اقتصـاد دليـل و ، منـد سبـودمطلوب و ارزش، كند. چناسچه اين هدفمي

 سداشت.توجيهي 
اما به اهدافي ، هرچند في يك و شيمي سي  به سوعي به اسسان مربوط هستند، بدين ترتيب

بـه ، بـه عبـارت ديگـر. شوسد اختصا  سدارسدميتلييّ  مندكه براي اسسان مطلوب و ارزش
هـايي ماسنـد في يولـوژي و شـوسد. امـا داسساسسان از آن جهت كه اسسان است مربـوط سمي

از آن جهت كه ، تري با اسسان دارسدكه ارتباط س ديك، هاي گوساگون آسها راشاخهپ شكي با 
امـا ، علوم اسساسي محسوب كنـيمج و ممكن است ، پردازسدهاي اسساسي ميبه بررسي پديده

قابل مطالره و ، هاي طبيري اسسان سي  همچون اجسام و اشياي ماديبا توجه به اينكه ويژگي
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هـاي اسسـاسي اسد و ويژگيعلوم م بور به علوم طبيري س ديك، جهت و از اين، بررسي است
داسنـد. عموماً آسها را از دايـره علـوم اسسـاسي خـارج مي، اسسان مربوط به برد روحي اوست

را از آن جهت كـه بيـان كننـدة فرهنـگ اسسـاسي هسـتند و  «ادبيات و هنر»همچنين عموماً 
علـوم »در زمرة ، حوادث گذشته در زسدگي اسسان است گررا از آن جهت كه سمايان «تاريخ»

شود كه اين علوم تنهـا توصـيفي هسـتند. امـا بايـد تصور شمارسد. ممكن است مي «اسساسي
توجه داشت كه ادبيات و هنر واجد محتوايي ارزشي هسـتند و سـبك و محتـواي خـود را 

اي ميدمـه، علم تـاريخ اسد. همچنينمتضمن تجوي  و توصيه، كنند و از اين جهتتروي  مي
بينـي يـافتن قـدرت پيس، براي تحليل تاريخ و ارزيابي حـوادث تـاريخي اسـت و ميصـود از آن

 هايگيري از حوادث ساگوار و الگوبرداري از شخصـيتحوادث براي عبرت آموزي و پيس
ي ي هـايي تجـوعلوم م بور سي  واجد يا ميتضـي گ اره، مند است. بنابراينتاريخي مثبت و ارزش

اي هستند و سسبت به غايات مطلوب عالمان آسها خنثي سيستند. چناسكه اخلاق توصيفي سي  ميدمـه
الگوبرداري و تربيت اخلاقي است و هرچنـد بتـوان آن را علمـي جداگاسـه و ، براي داوري

اما ميتضي تجوي  و توصيه است و كسي كه به ايـن ، هاي تجوي ي محسوب كردگ اره فاقد
 كند.هدفي تربيتي را دسبال مي، اف ون بر شناخت سوعي واقريت، ازدپردمي توصيف

گيرسـد و شـامل توان گفت علوم اسساسي در برابر علوم طبيري قـرار ميمي، بدين ترتيب
، شناسـيجامره، شناسـيروان، اقتصـاد، فلسفه، سياست، حيوق، هايي همچون اخلاقداسس

 شوسد.ميادبيات و هنر ، تاريخ، علوم تربيتي، مديريت

 ها و علوم انسانيها درباره رابطه ارزشترين ديدگاهاشاره به مهم
شناسي به عنـوان شناس مرروف بر آن بود كه جامره( جامره.م 1917ـ  1858اميل دوركيم )

م(  1920ـ  1864مـاكس وبـر ) 20هاي ارزشي آلوده كنـد.سبايد خود را به قضاوت، يك علم
 21هـا تأكيـد داشـت.هاي تجربي از ارزيابي اين واقريتسي  بر تفكيك بي قيد و شرط واقريت

هـا در حـوزة و دخالـت ارزشتأثير  با پذيرفتن امكان، كساسي ماسند دوركيم و وبر، واق  در
بر لـ وم جلـوگيري ، و با سامطلوب داسستن آن، و امكان جلوگيري از اين تأثير، علوم اسساسي

 ورزيدسد.ها در حوزة اين علوم تأكيد ميداورياز دخالت ارزش
گذاري دسته اول بر تأثير  ها و واقريات را از جهتبرخي تفكيك ميان ارزش، در ميابل

كنند كه عالمـان علـوم داسند. ايشان براي اثبات مدعاي خود اشاره ميساممكن مي، دسته دوم

مند بودن اموري همچـون داسـس و صـداقت بنـا پذيرش ارزش  پاي كار خود را بر، اسساسي
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خـود ، اسد. همچنين قضاوت درباره درست يا سادرست بـودن روش يـا ستيجـه تحييـوسهاده

همچنـين در ، هاي پذيرفته شـده آسهـاسيست. ارزشقضاوتي ارزشي است كه گري ي از آن 

در بسـياري از موضـوعات  در بكارگيري روش علمي براي تحييو، استخاب موضوع تحييو

هاي علمي خـود مربوط به روابط اسساسي و در كافي يا ساكافي داسستن شواهدي كه بر فرضيه

هاي علمي و سيـ  هاي ارزشي آسها در تفسير و تبيين يافتهچناسكه داوري. يابند مؤثر استمي
هنگـامي كـه ، مهمچنين داسشمندان ايـن علـوگذارد. ميتأثير  شاندر استشار ستاي  تحيييات

هاي حاكم بر آن مؤسسه و ارزش، پذيرسداي را در تحيييات خود ميسرمايه گذاري مؤسسه

هـا در كـار عالمـان ارزش، از ديدگاه ايـن افـراد، پذيرسد. بدين ترتيبهاي آن را مياولويت

گذارد و صرف سظـر از آسكـه ايـن امـر را مطلـوب يـا ميتأثير  علوم اسساسي به طور طبيري

. امـري واقرـي و اجتنـاب ساپـذير اسـتتـأثير  بايد توجه داشتيم كـه ايـن، طلوب بداسيمسام
 امري بيهوده است.، توصيه به اجتناب و پرهي  از آن، بنابراين

ك قلمـرو بـا تأكيـد بـر اسفكـا، هـامدافران امكان و ل وم تفكيك علوم اسساسي از ارزش

خ در برابر اين گوسه ايرادهـا پاسـ، حوزهها و عدم ارتباط منطيي اين دو ها از ارزشواقريت

منظور از عـاري از . ز حوزة خود علم هستندها پيشا علمي و خارج ارزشادهند كه اين مي
 پذيرسد كه برخي از داسشمنداناين گوسه تأثيرات سيست. ايشان مي، ارزش بودن علوم اسساسي

بـه  شـده يـا ديگـران را در توليد و سشر علـوم دچـار اسحـراف، با تخطي از قواعد اخلاقي

 سبايد، اي را رعايت كنداما مرتيدسد كسي كه استاسداردهاي اخلاق حرفه، اسداسحراف كشاسده

هاي قضـاوت، استنتاج و استشار دستاوردهاي علمـي از روش علـم عـدول كـرده، در توليد

امـري ، عاري از ارزش بودن علوم اسساسي، ارزشي خود را در آسها دخالت دهد. بدين ترتيب
ها در علوم ارزش، پذيرسد كه در موارديايشان مي، سه توصيفي. بدين ترتيب، تجوي ي است

، مسجا كـه كـار علـآشد و از تأثير  اما چنان سيست كه ستوان ماس  اين. اسدگذاردهتأثير  اسساسي

از دخالـت  سـامطلوب اسـت و بايـدتـأثير  ايـن، گذاري آسهـاسه ارزش، كشف حيايو است

 ها در كار علمي جلوگيري كرد.ياوردارزش

 رابطه ارزش و واقع
مناسـب اسـت بـه ، ها بر علوم اسساسي قضاوتي داشته باشيمارزشتأثير  ةپيس از آسكه دربار

هـا و رسـد كـه حـوزة ارزشپنداها اشاره كنـيم. برخـي چنـين ميها با واقريترابطه ارزش
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وزه وجود سدارد. ط منطيي ميان اين دو حاسد و هيچ ارتبادو حوزة كاملاً جداگاسه، هاواقريت

البته ممكن است كساسي به اشتباه اين دو حوزه را با يكديگر مخلوط كنند ، از ديدگاه ايشان

، هـاها و علوم ساظر به توصيف واقريتاز گ اره، و براي مثال. و از يكي به ديگري پل ب سند

و بايـد ، رهاست و متضمن خوب و بدها و هنجاها و علومي را كه ساظر به بيان ارزشگ اره

اين كار به لحـاظ ، اما از آسجا كه اين ارتباط منطياً ساممكن است. و سبايد است ستيجه بگيرسد
منطيي مغالطه است و بايد از آن پرهي  كرد. اكنون اگر بپـذيريم كـه علـوم اسسـاسي علـومي 

عـدم ارتبـاط  ةم بـور دربـار از ديدگاه، هايي درباره اسسان هستندگر واقريتتوصيفي و بيان

و دخالـت تـأثير  شـود كـه گرچـه امكـانچنين ستيجه گرفته مي، منطيي ميان ارزش و واق 

يابي بـه اين امر سوعي مغالطه است كه بايد براي دست، ها در علوم اسساسي وجود داردارزش

 ستاي  علمي درست و مرتبر از آن پرهي  كرد.
وصـيفي سي را علومي صـرفاً تظر از آسكه علوم اسساكه صرف سلازم به يادآوري است در 

رـاريف يا آسها را علومي دستوري و هنجاري به حساب آوريم ـ چناسكه در برخـي ت، بداسيم

، سسـاسيجاي علوم اه براي علوم اسساسي به هنجاري بودن آسها تصريح شده و برخي اساساً ب

هـا ارتبـاط بـا واقريتهـا بيهمه ارزش، مابه سظر كنند ـ از تربير علوم هنجاري استفاده مي
هاي ديگر سي  منطياً ها هستند و با واقريتها سوعي از واقريتبلكه بسياري از ارزش، سيستند

ا فرال اختيـاري اسسـان بـاز رابط  واقري ميان ا، هاي اخلاقيارزش، ارتباط دارسد. براي مثال

كنند و بـر اسـاس آسكـه ايـن ت ميآن را توصيف و حكاي، آرمان اخلاقي اسسان است اع شده

 هاي مربوط به جهان و اسسان به درستي استخاب شده و افرال م بورمبتني بر واقريت، آرمان

، ابي عينـي هسـتند. از ايـن روقابل ارزي، مثبت دارسد يا خيرتأثير  يابي به آن آرماندر دست
شوسد و سي  از آسهـا تنتاج ميسما به طور منطيي اسهاي واق رخي گ ارهبهاي اخلاقي از گ اره

 سماي ديگر استفاده كرد.هاي واق تاج برخي گ ارهتوان در استنمي

 ها در علوم انسانيقابل فرض براي ارزشتأثير  انواع
بـه سظـر ، ها در علوم اسساسي بيان شـدارزشتأثير  هاي مربوط بهبا توجه به آسچه در ديدگاه

تـوان اسحـاي در كـار داسشـمندان علـوم اسسـاسي مي هـاو دخالت ارزشتأثير  رسد برايمي
تواسد براي اظهار سظر در س اع پيس مي، كرد. بر شماري اسواع اين تأثيرهاگوساگوسي را فرض 

ها در حوزة و دخالت ارزشتأثير  ترين موارد قابل فرض برايمهماينجا گفته مفيد باشد. در 
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رهاي ياد شـده ره پذيرش يا عدم پذيرش تأثيدربا، علوم اسساسي را برشماريم. در اين مرحله

 گذاريم. گرچه شمارش اسـواعداوري در اين باره را به مرحله برد وامي كنيم.اظهار سظر سمي

توان آسها را عيلاً در مـوراد زيـر مبتني بر استيرا است و سمي، ها در علوم اسساسيارزشتأثير 

 دسته زير خلاصه كرد:پن  م بور را در  تأثير ترين مواردتوان مهممياما ، منحصر داسست

 ؛يد يا استشار علم يا بخشي از آنها در اصل تولارزشتأثير  .1

 ؛ها در فرايند فهم علمارزشتأثير  .2

 ؛ها در داوري درباره علمارزشتأثير  .3

 ؛علم ها در استخاب اهداف و غاياتارزشتأثير  .4

 ؛گرتوصيهها در استنتاج اصول ارزشتأثير  .5

 هاي زير اشاره كرد:توان به سموسهسوع سخست ميتأثير  براي
گـردد. پـذيرفتن همـين لـم ميموجب توليد ع، مند داسستن داسس و مررفت. ارزش1ـ1

 دارد تا بااز جمله داسشمندان علوم اسساسي را بر آن مي، ارزش است كه عالمان علوم مختلف

ميالـه و ، بحـث كننـد دربـاره آن، توليد علم بپردازسـد به، ها و مواس فائو آمدن بر دشواري

 كتاب بنگارسد و از استيادها به منظور تكميل و پيشرفت علم استيبال كنند.

تواسـد در كنـار مي، پـذيردهاي مختلف ميد براي مررفت. درجه ارزشي كه داسشمن1ـ2

ييو در موضوعي تح او را به سوي ترجيح دادن و اولويت قائل شدن براي، هاي ديگراسگي ه

 خا  و توليد علم در آن موضوع سوق دهد.

تواسـد محييـان مي، مند داسستن صداقت و پايبندي به ستاي  حاصل از تحييو. ارزش1ـ3
ا ريـن تـوان ارا به پذيرفتن ستاي  تحييو و تسليم شدن در برابر حيييت وادار كند و به آسها 

ه زاسـو در سياينـد و پيشـنهادهاي وسوسـه اسگيـ  بـهاي م احم و ببخشد كه در برابر اسگي ه
، هاي ديگرچناسكه ترجيح دادن برخي ارزش. حيييت را حتي به بهاي آبروي خود سفروشند

، ي  علـمماسند مصالح اجتماعي و جلوگيري از سوء استفاده زر سالاران و زورمنـدان از ستـا
حيييـت  ارزد يا او را به اسكممكن است داسشمند را از استشار ستاي  تحييو خود منصرف سا

 وادار كند.

هاي مورد قبول فرد ممكن است وي را وادار كنند كه از اسجـام دادن برخـي . ارزش1ـ4

بررسي روابط اسساسي ممكن است از ديد وي همواره به لحـاظ  تحيييات چشم بپوشد؛ زيرا

از مصـاديو  اخلاقي پسنديده سباشد. شايد محيو بدان جهت كه تحييـو در برخـي امـور را
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از اسجـام ، تفتيس عيايد يا كشف اسرار ديگران بداسد، جويياموري ساشايست همچون عيب

 دادن تحيييات در آن حوزه منصرف شود.

 هاي زير را برشمرد:توان سموسهمي، سوع دومتأثير  براي

هاي مورد قبـول وي و سيـ  سفـرت و هاي داسشمند به ارزشبستگي. تمايلات و دل2ـ1

تواسد در فهـم و اسـتنباط علمـي او مـؤثر مي، كندميتلييّ  ارزشدر او از آسچه وي ضاس جا
باشد. شايد محيو علوم اسساسي علي رغم آسكه روش علمي مؤيد آن است كه استفاده باسوان 

ديـدگاهي منفـي ، بدان جهت كه از پـيس، كنداز حجاب به سلامت رواسي جامره كمك مي

سخواهد آن را بپـذيرد و آگاهاسـه يـا ساخودآگـاه وجـود ، تسسبت به حجاب اتخاذ كرده اس

تواسند در كـافي يـا همچنين مي، هاي مورد قبول داسشمنداي را اسكار كند. ارزشچنين رابطه

بگذارسد؛ زيرا درجه احتمـالي تأثير  ساكافي داسستن شواهد براي تأييد يا تضريف يك فرضيه
ماسنـد ، عواملي رواسـيتأثير  كن است تحتدهد ممكه داسشمند براي صدق فرضيه خود مي

بـه سوبـ  خـود در شـكل ، هاي مورد قبول فـردها و تمايلات او قرار گيرد و ارزشخواسته

م( بـدان جهـت كـه جامرـه  1924ـ  1870) 22دارسد. شايد لنينتأثير  گيري اين عوامل رواسي

موجـود را بـراي تحيـو شواهد تاريخي ، پنداشتاي مطلوب و آرماسي ميطبيه را جامرهبي
تـرين درجـه داسست؛ چي ي كه براي مخالفان وي حتي واجد كمقريب الوقوع آن كافي مي

 اعتبار براي تأييد اين سظريه سبود.

ها و پيس داسسـته، ساختارهاي ذهنيميتضي آن است كه پيس 23، هرمنوتيك فلسفي .2ـ2

، ته باشند. به عبارت ديگـرهاي صاحب مررفت در مررفت او تأثيري قهري داشپيس داوري

بلكـه بـراى حصـول فهـم ، تنها ماس  فهـم سيسـتداسسته سهداورى يا پيسپيس، از اين منظر

هرچنـد ، بدين ترتيب ضرورى است و افو ذهنى مفسّر سيشى بنيادين در حصول فهم دارد.

سـي شناهاي ارزشي و صرفاً بر اساس قواعد منطيي و روشداسشمند بخواهد فارغ از داوري

هاي خود مصون بدارد و فهـم او بـه پيس داوريتأثير  تواسد خود را ازسمي، علم پيس برود

تنهـا مربـوط بـه تأثير  اين، هاي مورد قبول او خواهد بود. بنابراينطور طبيري ميهور ارزش

بلكه در فرايند فهم به طور كلي سـريان دارد ، برداشت محيو از متون و فهم عبارات سيست

 شود. هاي عيني و تجربي را سي  شامل ميتحليل داسشمند از پديده و تفسير و

 هاي زير اشاره كرد:توان به سموسهسوع سوم ميتأثير  براي
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هاي علمي را به لحاظ اخلاقـي ساپسـند . ممكن است محيو استفاده از برخي روش3ـ1

ي داوري سـوع، كندبداسد. اين امر صرف سظر از آسكه خود او يا ديگري از اين روش استفاده 

 كار گرفته شده در تحيييات علمي است.ه هاي باخلاقي درباره روش

. اشدب. اممكن است محيو درباره ستاي  حاصل از علمْ داوري اخلاقي خاصي داشته 3ـ2

شـمندان اين داوري ممكن است درباره ستايجي باشد كه خود بداسها دست يافته يا ديگـر داس
 اسد و البته پس از پذيرش واقري بودن آن ستاي  است.ي يافتههاي علمآسها را با بررسي

 دهند:سوع چهارم را سشان ميتأثير  سي موارد زير 

، جهت دهنده به مجموع امور اختيـاري، حثها به مرناي مورد سظر در اين ب. ارزش4ـ1

 ،تحييو، ايرزعلوم اسساسي هستند؛ ، از جمله، تريين كننده غايت مورد سظر از علوم، و به تب 

ي در پژوهس و توليد علم از جمله رفتارهاي اختياري اسسان هستند كه بـراي سيـل بـه هـدف
يـا رفـاه ، سره ثروت باشـداينكه غايت علم اقتصاد تو، شوسد. براي مثالزسدگي برگ يده مي

كـه اسـت  به اينوابسته ، يا فراهم كردن زمينه بهتر براي عبادت خدا و تيرب به او، جامره

 اخلاقي عالم و محيو اقتصاد چيست. آرمان

علوم تاب  غايت مورد سظر از آن علـم هسـتند. اگـر  24متوسط و قريب، . اهداف كلي4ـ2

يـا هـدف اقتصـادي در ، هـدف يـك بنگـاه اقتصـادي، توسره ثـروت باشـد، غايت اقتصاد

 اگـر. هاي كوتاه مدت و بلندمدت كشور سي  به هيچ ارزش ديگري مييد سخواهد بـودبرسامه

، سازي براي عبادت و تيرب بـه خداوسـد باشـداموري همچون رفاه همگاسي يا زمينه غايت

 متوسط و قريب سي  بايد لحاظ گردد.، اين قيد در همه اهداف كلي

 سوع پنجم سشان داده شده است:تأثير  اي ازدر مثال زير سموسه

هـاي غـايي اصول عملي بـر اسـاس ارزش، هاي عملي دارسد. در علومي كه توصيه1ـ4

متوسـط يـا ، كلي، محدودة ارزش عمل بر اساس اهداف غايي، در هر اصل. شوسدتريين مي

اصل حـاكم بـر ، چناسچه غايت اقتصادْ توسره ثروت باشد، شود. براي مثالقريب تريين مي
يـا ، ايمال كردن حيـوق ديگـران تمـام شـودهرچند به بهاي پ، توسره ثروت است، اقتصاد

، حصيل آن ثروتْ راضي سباشد. اما چناسچه غايت اقتصادْ رفاه جامره باشدخداوسد به سحوة ت

رفاه جامره است و چناسكه گفتيم با ايـن تأمين  اولويت دادن به، اصل حاكم در تمام اقتصاد

رفاه جامره است و همه اهداف متوسط و تأمين  هدف كلي اقتصادْ توسره ثروت براي، سگاه
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اصولي در اين اقتصاد مرتبرسـد كـه بـا اولويـت ، در ستيجه. تندقريب سي  به اين قيد مييد هس

بـا غايـت ، رفاه جامره بر ديگر اهداف اقتصادي سازگار باشد. به همين ترتيبتأمين  داشتن

خواهـد الاهـي  قرب به خداوسد و رضايت، اصل حاكم بر اقتصاد، داسستن تيرب به خداوسد

 مرتبرسد كه با اين اصل حاكم سازگار باشند.بود و همه اصول ديگر در اقتصاد در صورتي 

 ها در علوم انسانيارزشتأثير  ارزيابي انواع
ر اسـت و گذاري هم امكـان پـذيتأثير  بايد گفت كه اين، تأثيرهاي ياد شدهسوع اول  ةدربار

ماسند ارزش مررفت ، هااما در بسياري از ارزش. گيردصورت ميتأثير  هم به طور عادي اين

وجـب م، ارزشي عام و مورد قبول همگان است و در ستيجه، اولاً به طور مرمول، و صداقت

كسـاسي كـه  سخن، در اين مورد. به علوم اسساسي اختصا  سدارد، و ثاسياً، شوداختلاف سمي

اسد به همين مرنا قابل قبـول اسـت. را پيشا علمي و از موضوع بحث خارج داسستهتأثير  اين

ها ا باشند. اين ارزشت ماس  اسجام برخي تحيييات يا استشار آسهها ممكن اساما برخي ارزش
 ميـان عالمـان علـوم دربـاره آسهـا، و از ايـن جهـت ممكن است عمومي و همگاسي سباشند

هـا اينك در صدد داوري دربـاره ايـن گوسـه ارزشهرچند اختلاف سظر وجود داشته باشد. 

ر علـوم اسسـاسي توليـد شـده دلاف رسد چنـين تـأثيري موجـب اخـتاما به سظر مي، سيستيم

موضـوعاتي  شود كه برخي محييان و عالمـان علـوم اسسـاسي دربلكه موجب مي، گرددسمي
 هـيچ البتـه عمومـاً ستاي  تحييو خود را منتشـر سكننـد. يا برخي، خا  به تحييو سپردازسد

. پـردازدياي عملاً به بررسي همه موضوعات يا استشار آسهـا سممحيو و عالمي در هيچ رشته

 گردد.اين امر موجب تردد علوم توليد شده سمي

شناسـي داسـس مررفت، تأثيري مررفتي است و حوزة بحث و بررسي آن، تأثير سوع دوم

هـا ها و پيس داوريپيس فرض، هاپيس داسسته، «تمايلاتتأثير  بررسي»از باشد. ميصود مي
فلسفي و سيد و بررسي آسها سيست. در  و سي  بررسي دلايل ديدگاه هرمنوتيك، در فرايند فهم

امـور تأثير  گرچه امكان، شناساسه مورد قبول ماكنيم كه از ديدگاه مررفتاينجا تنها اشاره مي

هـا منجر به تفاوت فهمتأثير  مذكور در فرايند فهم وجود دارد و چه بسا در مواردي سي  اين

تواسد ماس  فهم مياينكه با توجه به بلكه ، ضروري و اجتناب ساپذير سيستتأثير  اما اين، شود
تـأثيري سـامطلوب اسـت و بايـد از آن ، ها به عنوان هدف از كسب مررفـت باشـدواقريت

اسجامد و قابل قبـول اجتناب كرد؛ و ديدگاه هرمنوتيك فلسفي سي  به سسبيت عام مررفت مي
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اري بودن علوم اسساسي سي  سخن كساسي كه از ل وم عتأثير  در اين سوع، سيست. بدين ترتيب

 قابل قبول است.، كنندهاي ارزشي دفاع مياز داوري

اجـ اي  ةتأثيري ممكن است. بدين مرنا كه ممكن اسـت محيـو دربـار، تأثير سوع سوم

هـاي ارزشـي سيـ  داوري، ها و ستاي  تحيييات علمـيو از جمله درباره روش، مختلف علم

هـاي ارزشـي در ميصود دخالت كـردن داوري، أثيردر اين سوع ت، داشته باشد. چناسكه گفتيم
بلكه ميصود آن است كه محيو صرف سظـر از آسكـه اجـ اي ، ها و ستاي  سيستتغيير روش

، به دلايـل اخلاقـي خـا ، پذيردها يا ستاي  را به لحاظ علمي ميماسند روش، مختلف علم

فارغ از آسكـه درسـت ، هااين داوري، شمارد. روشن است كه با اين فرضآسها را ساپسند مي

هـا سيـ  موجـب تأثيري در تكوين علم سدارسد و اخـتلاف در ايـن داوري، يا سادرست باشند

، هـاييتـوان گفـت چنـين داورينهـا مياختلاف در علوم اسساسي حاصـل سخواهـد بـود. ت
سبايـد آسهـا را بخشـي از خـود علـم حاصـل ، هايي درباره علم هستند و بدين جهتداوري

بـار هـا گرانسبايد از ارزشسخن كساسي كه مرتيدسد علوم اسساسي ، بدين مرنا. دمحسوب كر

 قابل قبول است.، باشند

صل تـلاش حا، همه علوم و از جمله علوم اسساسيگفت: سوع چهارم بايد تأثير  اما درباره

داراي غـايتي ، بـدين جهـت. شـوسدختياري محسـوب مياها هستند و سوعي فراليت اسسان

هرچند خود محيو و صاحب مررفت بدان التفات و توجـه آگاهاسـه سداشـته . دخا  هستن

به علـوم ، دهدهاي او جهت ميهمان گوسه كه به ساير فراليت، باشد و غايت مورد سظر وي

از ، سـتجهت ببخشد. كسي كه هدف غايي او در زسـدگي لـذت اتواسد توليدي وي سي  مي

اسنـد شـناخت م، سـاير اهـداف. داسدف را مطلوب ميتوليد علوم اسساسي سي  سهايتاً همين هد

شـوسد. هاي بيشـتر محسـوب مييابي به لذتاي براي دستبراي وي تنها وسيله، هاواقريت

 بـا توليـد علـوم اسسـاسي و، همچنين كسي كه سهايتاً در صدد كسب رضايت خداوسد اسـت

 داسد.ميگيري سي  سهايتاً اين هدف را شايسته پي، گسترش و استشار آن

م بور امكان پذير است؛ بدين مرنا كه ممكن است محيو با توجـه بـه غايـت تأثير  البته

چناسكه ممكـن . به توليد علوم اسساسي جهت ببخشد، ارزشمندي كه براي زسدگي قائل است

توجيه كننـده اخـتلاف ، كار بپردازد. اما صرف اين تأثيرْبه اين ، است بدون لحاظ آن غايت

ممكن است غايت مطلوب توليد كنندگان برخـي علـوم در زيرا يد شده سيست؛ در علوم تول
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گرچه هـدف غـايي ، متوسط و قريب آن علوم تأثيري سداشته باشد. براي مثال، اهداف كلي

ايـن امـر بـه خـودي خـود و ، تواسد متفاوت باشدفي يكداسان از پرداختن به علم في يك مي

در ديگر اهداف علم في يك تأثيري سدارد. امـا ، مصرف سظر از تأثيرات ديگري كه برشمردي

است كه هدف غايي در همه اهداف علوم اسساسي تأثيرگذار است. براي اثبات اين مدعاي ما 

علـومي ماسنـد علـم ، كنيم. دسـته اولابتدا علوم اسساسي را به دو دسته تيسيم مـي، اين مدعا
و . مـاهيتي ارزشـي دارسـد، رفتيماخلاق هستند كه به مرناي خاصي كه از ارزش در سظر گـ

، اقتصـاد، ماسنـد علـوم تربيتـي، شوسد كه چنين ماهيتي سدارسدعلومي را شامل مي، دسته دوم

 شناسي.شناسي و جامرهروان، مديريت

تمـامي اهـداف در علـوم ، زيرا؛ روشن است، درستي مدعاي م بور درباره دسته سخست

هـاي داوريكـه ارزششـود سيازي سيست ثابت ، ارزشي متأثر از هدف غايي هستند. بنابراين

ثر اسـت و بـا تفـاوت اهـداف ؤكنند مليد ميدر علم اخلاقي كه تو 25، اخلاقي عالمان اخلاق

 علوم اخلاق توليد شده متفاوت خواهند بود.، غايي مورد سظر آسها

علـوم اين ، كه با توجه به ترريفرد بايد خاطر سشان ك، دسته دوم از علوم اسساسي ةدربار

هايي از اعمال اختياري اسسان هستند و روابـط طبيرـي ميـان اجـ اي بـدن سي  ساظر به حوزه
از علـوم ، به همين لحـاظ. كننداسسان يا ارتباط طبيري اسسان با موجودات ديگر را بيان سمي

هـدف غـايي مـورد سظـر ، شوسد. بدين ترتيـبطبيري ماسند في يولوژي و پ شكي متماي  مي

و سي  اهداف متوسط و قريب اجـ اي ايـن ، در ترسيم هدف كلي، مررفت محيو و صاحب

شـود كـه موجب آن مي، بدين مرنا كه ميتضاي پذيرش هر غايت مطلوب، علومْ مؤثر است

منـد و مطلـوب بـداسيم. بـراي يابي به اهدافي خا  را در هريك از اين علـومْ ارزشدست
ين است كه هدف عام اقتصاد را توسره ثـروت ا، از آثار الت ام به غايتْ شمردن ثروت، مثال

مستل م آن اسـت ، و غايتْ داسستن رفاه عمومي جامره. بدون هيچ گوسه قيد و شرطي بداسيم

، خداوسـدبـه چناسكـه غايـت داسسـتن قـرب . كه هدف اقتصاد را به رفاه عمومي مييد كنيم

وسـد مييـد كنـيم. در سازي براي تيرب به خدامستل م آن است كه هدف اقتصاد را به زمينه
به ماهيت عملي اين علوم باز ، بر خلاف علوم طبيري، مييد شدن هدف عام اين علوم، واق 

بلكـه در هريـك ، هدف عام تنها شناخت سوعي واقريت سيست، در اين علوم زيرا؛ گرددمي

هاي اسساسي براي وصول به غايتي خا  از راه عمـل شناخت بخشي از واقريت، هدف عام
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اهداف متوسـط ، ها در هدف عام علوم اسساسيارزشتأثير  ي است. روشن است كه بااختيار

در اقتصادي كه بر آرمـانْ داسسـتن  ، پذيرسد. به عبارت ديگرميتأثير  هاو قريب سي  از ارزش

صرفاً كسب ثروت اسـت. ، هدف از هر فراليت اقتصادي خرد و كلان، ثروت بنا سهاده شود

هـاي هـدف از همـه فراليت، بتني بـر آرمـانْ داسسـتن  رفـاه عمـوميدر اقتصاد م، ميابلدر 

كه غايـت ، فاه عمومي حاصل آيد و در اقتصادياقتصادي آن است كه ثروتي براي توسره ر
هاي اقتصادي تيـرب جسـتن بـه خداوسـد هدف غايي از همه فراليت، استالاهي  آن قرب

 مترال است.

د گفـت بلكـه بايـ، سه تنها امكان پذير اسـت، سوع چهارمتأثير ، گذشتبا توجه به آسچه 

 سيدر تريين اهداف او در علوم اسسا، آگاهاسه يا ساآگاهاسه، هاي غايي مورد قبول محيوارزش

در علـوم ، يتي خـا مند داسستن غاگذارسد. البته ممكن است محيو در عين ارزشميتأثير 

و وي بـه عـدم بـاور عميـبيـاسگر ، امـراما اين . اهداف را به غاياتي ديگر مييد كند، اسساسي

به طوري كه ساآگاهاسـه ، ساسازگاري در باور و اسديشه محيو است هاي م بور و سوعيارزش

مكـن اسـت محيـو در عـين قبـول م، بـراي مثـال هاي مغاير را سي  پذيرفتـه اسـت.ارزش

پايـه علوم اسسـاسي غربـي را كـه بـر ، به خداوسد هاي اسلامي و غايت داسستن تيربارزش

، مند داسستن غايي اموري همچون لذت و رفاه مادي شخصي يا جمرـي مبتنـي اسـتارزش

هـاي مـورد قبـول در اتخـاذ اهـداف علـوم ارزشتـأثير  توجه به، مرتبر بداسد. بدين ترتيب

علوم اسساسي موجـود بـر اسـاس آن ، ستكند كه با اتخاذ هدف غايي درايجاب مي، اسساسي

هاي مرتبـر اي ج  بازسازي اين علوم بر پايه ارزشچاره، ري مواردو در بسيا، ارزيابي شوسد

كي ي، و درست سيست. از آسجا كه اسلام درباره غايت زسدگي اسسان ديدگاهي مشخص دارد

تـأثير  از جهـت، بـا علـوم اسسـاسي غيراسـلامي، ز جهات تفـاوت علـوم اسسـاسي اسـلاميا

سط و قريب براي علوم اسساسي اسلامي ومت، كلي، هاي اسلامي در تريين اهداف غاييارزش

 است.

سوع پنجم در علوم اسسـاسي سيـ  تأثير  به تب ْ موجب، سوع چهارم گفتيمتأثير  آسچه درباره

، مربوط به عمل هستند و بـار ارزشـي دارسـد. بـدين ترتيـب، گرزيرا اصول توصيه؛ شودمي

در هريك از علوم اسساسي  متوسط و قريب، بسته به آسكه غايت و آرمان سهايي و اهداف عام
كه براي توسره ، سي  متفاوت خواهند بود. اين اصل گر در اين علوماصول توصيه، چه باشند
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هـايي بايـد از چـه عوامـل و روش، اقتصادي يا ترليم و تربيت يا اداره سازمان و ماسنـد آن

د كه بـه لحـاظ هاي عمل اسساسي هستنتري درباره شيوههاي عاممييد به ارزش، استفاده كرد

 شوسد.گذاري مياخلاقي ارزش

هـاي ارزش، از ديدگاه مورد قبـول مـا، شاره شدچناسكه در مبحث رابطه ارزش و واق  ا

هاي اخلاقي خود بخشـي ارزش، ي دارسد. در واق هاي عيني ارتباط منطياخلاقي با واقريت
ي اس ميان صفات و رفتارهاهاي اخلاقي بياسگر رابطه ضرورت باليياسد و گ ارهاز امور واق 

مـال كخود مبتنـي بـر ، . تريين اين غايتاختياري اسسان با غايت مطلوب در زسدگي هستند

هـاي اخلاقـي بـا تريـين غايـت مطلـوب اسسـان و ارزش، واقري اسسان است. بدين ترتيب

ج در اسـتنتا، ايـنعلاوه بـر . كنندجهت كلي علوم اسساسي را تريين مي، كارهاي تحيو آنراه

 گذارسد. يمتأثير  گر در اين علوماهداف هريك از علوم اسساسي و اصول توصيه
، يي و ارزش ذاتي از ديدگاه اسلامْو با توجه به اينكه هدف غا، گذشتبا توجه به آسچه 

بـراي اسـلامي سـازي علـوم اسسـاسي از جهـت تـأثيري كـه ، تيرب به خداوسد مترال است

بايد پس از تريين اهداف مشترك علوم ، اين علوم بگذارسدهاي اسلامي بر بايست ارزشمي

متوسط و قريب هريـك از ، اهداف عام، اسساسي اسلامي و اصول حاكم بر مجموع اين علوم
بر پايه هدف غايي و بـا توجـه بـه اهـداف و ، گر در اين علوماين علوم و سي  اصول توصيه

 تدوين شوسد.، اصول مشترك اين علوم
ها بـر علـوم اسسـاسي را ارزشتأثير  تنها، كه ما در اين ميالهشود ميسشان در پايان خاطر 

لازم بـه ها سيازمند مجـالي ديگـر اسـت. علوم اسساسي بر ارزشتأثير  بررسي. بررسي كرديم
نـد مبـاسي خـود مبتنـي بـر مبـاسي گوسـاگوسي ماس، هـاي اخلاقـيكـه ارزشيادآوري اسـت 

سجا كه علومي كه ايـن مبـاسي در آاز . ناختي هستندششناختي و اسسانهستي، شناختيمررفت
يري علاوه بر تـأث، هازشبايد گفت ار، اسساسي هستند گيرسد از علومآسها مورد بحث قرار مي
 پذيرسد.ميتأثير  از اين علوم اسساسي سي ، كه در علوم اسساسي دارسد

 گيرينتيجه
 گيريم:ستيجه مي، گفته شدبر اساس آسچه 

داشـته تـأثير ، هـايي از آسهـاتواسند در توليد يا استشار علوم اسسـاسي يـا بخسيها م. ارزش1

ها ـ چه همگاسي و عمومي باشند و چه مورد اختلاف ـ سه بـه اين ارزشتأثير  اما. باشند

 شود.سه موجب تردد و تغاير علوم م بور مي، علوم اسساسي اختصا  دارد
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موجـب تفـاوت ، داشـته و در مـواردي تـأثير ها گرچه ممكن است در فرايند فهمارزش .2

. جتناب ساپذير استاو سه ، سه اختصا  به علوم اسساسي دارد، اما اين تأثير، ها شوسدفهم

، ها به عنوان هدف از كسب مررفـت باشـدتواسد ماس  فهم واقريتو با توجه به آسكه مي

 تأثيري سامطلوب است و بايد از آن اجتناب كرد.

، پـذير اسـتبا اينكه امكان، لوم اسساسيها يا ستاي  عها در داوري درباره روشارزشتأثير  .3
يري در تـأث، و علاوه بر آسكه به علوم اسساسي اختصا  سـدارد، تأثيري درباره علم است
ها سي  موجـب اخـتلاف در علـوم شود و اختلاف در اين داوريتكوين علم شمرده سمي

 حاصل سخواهد بود. 

تـأثيري ، ماسنـد اخـلاق، در علـوم اسسـاسي ارزشـي، تاب  هدف غايي هستندها كه . ارزش4
 تأثير گر اين علوم سي روشن دارسد و در تريين اهداف ساير علوم اسساسي و اصول توصيه

قـرار  تـأثير چناسكه اهداف و اصـول مشـترك علـوم اسسـاسي را سيـ  تحـت، گذارسدمي
بـاسي ارزشـي درسـت مم اسسـاسي بـا بايد توجه داشت كـه علـو، دهند. از اين جهتمي

اي جـ  بازسـازي علـوم اسسـاسي بـر پايـه چـاره، سازگار باشند و در بسياري از مـوارد
 هاي قابل قبول سيست.ارزش

، سـتاتيرب بـه خداوسـد مترـال ، . از آسجا كه هدف غايي و ارزش ذاتي از ديدگاه اسلام5
ه كـاين اسـت ، د صورت گيرداسساسي باييكي از كارهايي كه براي اسلامي سازي علوم 

، ومپس از تريين اهداف مشترك علوم اسساسي اسلامي و اصول حاكم بر مجموع اين علـ
بـر ، گر در اين علوممتوسط و قريب هريك از اين علوم و سي  اصول توصيه، اهداف عام

 تدوين شوسد.، پايه هدف غايي و با توجه به اهداف و اصول مشترك اين علوم
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